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ادامه از صفحه 2

عباس عبدي:
از سال ۹۲ کم کم معلوم شد 

ادامه حصر به نفع کشور نیست
شــرق: عباس عبدي درباره حصر بــا خبرگزاري  �

تســنیم گفت وگو کرده اســت. این سومین مصاحبه 
از سلســله گفت وگوهایي اســت که این خبرگزاري 
اصولگــرا درباره حصر با چهره هاي سیاســي انجام 
داده اســت. بخش هاي مهم این گفت وگو در ادامه 

مي آید:
* در مجموع معتقدم این مسئله آن طور که باید 
و شاید و به معنای دقیق، در دستور کار اصلاح  طلبان 
قرار نگرفت. انتظارشــان این بود که دولت این کار را 
بکنــد؛ درحالی که به نظر من دولت یا آقای روحانی، 
فارغ از اینکه اصلا دوســت داشــته باشد یا دوست 
نداشته باشــد، توان این کار را ندارد. اصلا یک بحث 
شــکلی نیســت که نامه  ای نوشته شــود و بخواهد 
شــرایط تغییر پیــدا کنــد. بحث این اســت که یک 
مجموعه  ای باید ارتباط خود را با سیستم روشن کنند 
و بعد بر اســاس آن روش، عمــل کند. نیازی هم به 

عذرخواهی و توبه طرفین نیست. 
 *معتقدم از ســال ۹۲، کم کم معلوم شد ادامه 
حصر به نفع کشــور نیســت. علت آن هم این است 
که عاملی که موجب حصر شــده، از بین رفته است. 
معتقد نیســتم حصر عملی مجازاتی اســت؛ چون 
اگر یک اقدام مجازاتی اســت، اقدام مجازاتی بدونِ 
رسیدگی دادگاهی امکان پذیر نیست. هیچ کس در این 
مملکت این ادعا را نمی  کند؛ حتی اگر بدترین آدم ها 
هم باشــند. اصلا بدون دادگاه امکان ندارد مجازات 
انجام شــود؛ اما بدون دادگاه ممکن اســت بتوان از 
طریق شــورای  عالی امنیت ملی یا مــوارد دیگری، 
اقدامات پیشــگیرانه  ای انجام داد. مثلا یادم هســت 
زمانی که بعد از پذیرش قطع نامه، مشابه این اتفاق ها 
به شــکلی دیگر رخ داد و استانداران و شورای تأمین 
می  توانستند برخی افراد را به طور موقت تبعید کنند؛ 
اما این تبعید، تبعید مجازاتی نبود؛ تمهیدی بود برای 
اینکه اتفاقاتی رخ ندهد، به ویژه در منطقه خوزستان؛ 

ولی به معنای مجازات و حکم نبود.
*معتقــدم حتی اگر ســال ۸۹ حصر بر اســاس 
اهداف پیشگیرانه  ای انجام شده باشد، آن اهداف به 
طور قطع بعد از سال ۹۲ تضعیف شده و از سال ۹۶ 
به بعد موضوعیتی ندارنــد. به نظر من بدترین اثری 
که تداوم حصر دارد، این است که اجازه نمی دهد به 

اتفاق های سال ۸۸ فارغ از حصر، نگاه شود. 
ادامه در صفحه ۱۹

روزنه

سیاست پنجشنبه   16 شهریور 1396سال پانزدهم    شماره 2957

چشم یاری کردهای عراق به ایران
رهبــری کردها برای مقطــع بعد از داعش 
و آینده عراق به این نتیجه رســیده که بهترین 
راه حــل تصمیم گیــری برای سرنوشــت خود 
انجام همه پرسی برای استقلال از عراق است. 
ایــن نیز از راه گفت وگو و مذاکره جدی با عراق 
و بعدها نیز با کشورهای همسایه و دولت های 

خارجی ممکن است.
در ایــن مرحلــه نیــز آمریــکا و نیروهای 
حفــظ  بــرای  بقیــه  از  بیشــتر  بین المللــی 
برنامه هــای خــود در منطقه و تأمیــن منافع 
اســتراتژیک خود به تکاپو افتاده اند و از این راه 
می خواهنــد حضور نظامی خــود را تقویت و 
پایگاه های خود را افزایش دهند. واضح است 
که وجود پایگاه های نظامی آمریکا ارتباطی با 
رفراندوم و استقلال کردســتان ندارد؛ بلکه از 
قبل وجود داشته است؛ اما ممکن است از این 
به بعد بیش از پیش به گســترش آن فکر کنند؛ 
علاوه بر اینکه نباید از یاد برد براساس توافقی 
اســتراتژیک میان عــراق و آمریــکا، در عراق 

حضور دارند. 
بــرای مقابله با اقداماتی از این دســت، به 
عقیده  من باید کشــورهای همســایه و به ویژه 
ایران بیشــتر از قبل به این مســائل بیندیشند؛ 
تاریــخ جنبــش  بــه درازای  همچنــان کــه 
آزادی خواهانه ملت عراق و اقلیم کردســتان 
تــا جنگ علیه تروریســت ها و گــروه تکفیری 
داعش، جمهوری اســلامی ایــران کمک های 
شایانی به عراق و کردها داشته و اکنون نیز به 
همان شیوه ســابق که همکار و هم پیمان کُرد 
و شــیعه و حتی اهل ســنت عراق علیه ظلم 
و دیکتاتــوری صدام بوده انــد، می توانند از راه 
گفت وگو و کمک به تأمین حقوق مشروع مردم 
کردستان که در قانون اساسی عراق نیز بر آنها 
تأکید شــده، همه گروه ها را در راه رســیدن به 
حقوق خود یاری دهند. این در حالی است که 
حق تعیین سرنوشــت در قانون اساسی عراق 
مورد تأکید قرار گرفته است. از این راه می توان 
مانــع گســترش و تقویــت پایگاه هــا و مراکز 
کشــورهای دیگر در عراق شد؛ چون کردها در 
گذشــته ثابت کرده اند که می توانند بخشی از 
راه حل و عاملی مهم برای تأمین امنیت باشند 

و مسلما در آینده نیز چنین خواهند بود.
*نماینده حکومت اقلیم کردستان در ایران

محســن آرمین از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب 
بــه ادعاهای اکبر براتی پاســخ داد. براتــی که به گواه 
تســنیم از چهره های امنیتی دهه ۶۰ به شمار می رود و 
از سال ۵۹ که از ســازمان مجاهدین انقلاب جدا شده، 
فعالیت هایش را در ســپاه ادامــه داده، در مصاحبه ای 
بــا این خبرگــزاری، اتهاماتــی را علیه برخــی اعضای 
ســازمان از جمله بهزاد نبوی، محسن آرمین، فیض االله 
عرب ســرخی، ابوالفضــل قدیانــی و صــادق نوروزی 
مطرح کرده بود. به ادعای براتی، آرمین و عرب سرخی 
بازجوهایی بودند که رفتارشان مشابه رفتار بازجوهای 
ســاواک در زمان شــاه بوده اســت. اما محسن آرمین 
یکایک این ادعاها درباره خود و هم قطاران ســابقش را 
تکذیب کرده و گفته که فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی 
سازمان در آن دهه متعلق به جریان چپ سازمان نبوده 
اســت. آرمین گفته، نزدیک به یک سال در سپاه بوده و 
بعــد از اعلامیه امام مبنی بر انتخاب فعالیت نظامی یا 
سیاسی از سپاه بیرون آمده و عرب سرخی هم در بخش 
گزینش اطلاعات ســپاه فعال بوده اســت. او همچنین 
تأکید کرده او و هم قطارانش در ســال های دهه ۶۰ نه 
حضوری در زندان ها داشتند و نه مسئولیتی. این عبارات 
پاسخی اســت به ادعایی که خبرگزاری تسنیم یک روز 
بعد از مصاحبه براتی به بهانه گزارشــی مطرح کرد که 
شرق دراین باره منتشــر کرده بود. تسنیم در گزارشی با 
عنوان «چرا چپِ دهه ۶۰ گذشــته امنیتی خود را انکار 
می کند؟» نوشــته بود: «...چپ های دهه ۶۰ که در آن 
دوره غالبا مناصب امنیتی، قضایی، تقنینی و غیره کشور 
را از آن خود کرده بودند، حالا با گذشــت ســه دهه از 
آن مقطع، برخــی اعضای این جریان بــه دلیل برخی 
رویکردها و عملکردهایشان یا کمتر از آن سال ها سخن 
به زبان می آورند، یا برخی وقایع آن زمان را جور دیگری 
بازگو می کنند... بازخوانی درســت دهه ۶۰ در این ایام 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت تا کسانی که امروز به 
هر دلیلی مســئولیت های خود و رفتارهایشان را انکار 
می کننــد، در برابر تاریــخ و افکار عمومی پاســخ گوی 
عملکردشــان باشــند؛ هرچند داشتن مســئولیت های 
قضایــی و امنیتــی در دهــه ۶۰ آن هــم در مقابله با 
گروهک های جنایتکاری مثــل منافقین افتخاری بزرگ 
اســت، اما نافی اندک بدرفتاری های شخصی برخی در 
مسئولیت هایشان نمی شــود؛ رفتارهایی که هرگز مورد 

تأیید نظام و نهادهای آن نبوده و نیست». 
پاسخ آرمین

آرمین اما پاســخ اتهامات را یک به یک داده و گفته 
است: «آقای براتی مدعی شــده است صادق نوروزی، 

عرب ســرخی، قدیانی و امثال آنها بودنــد که در اوایل 
انقــلاب بازجو شــدند و تخلفات زیادی کردنــد... این 
ادعاها از اســاس کذب و خلاف واقع است. اولا آقایان 
صادق نوروزی، قدیانی و عرب ســرخی هیچ گاه بازجو 
نبودند. آقایان نوروزی و قدیانی هیچ گاه عضو ســپاه یا 
وزارت اطلاعات یا دادســتانی انقلاب نبودند که کســی 
را بازجویی کرده باشــند. البته آقای عرب عضو ســپاه 
بود، اما مســئول گزینش در واحد اطلاعات ســپاه بود 
و شــغل ایشــان هیچ ربطی به متهمــان و بازجویی از 
ایشــان نداشت. این حقیقتی نیســت که آقای براتی از 
آن بی اطلاع باشد و متأسفانه چاره ای نداریم جز اینکه 
بگوییم آقای براتی آگاهانــه و صریحا دروغ می گوید».
او ادامــه داده: «آقای براتی دربــاره آقای نبوی افاضه 
فرموده اند که نبوی گفت من مسلمان سه ساله هستم 
معنای این ســخن این اســت که آقــای نبویی حداکثر 
در ســال ۵۶ مسلمان شده اســت... . شهید رجایی که 
ســالیانی دراز را در زندان با نبوی گذرانده بود، بیش از 
هر کسی به دیانت و صداقت او باور داشت. کسانی که 
با وی در زندان بودند، خوشــبختانه امروز در قید حیات 
هستند، بنابراین این ادعاهای کذب حتی در حدی نیست 

که نیازمند پاسخ یا توضیح و تبیین باشد».
سال ۶۰ از سپاه استعفا کردم

آرمین از اینجا به بعد به اتهاماتی که علیه شــخص 
او مطرح شده پاسخ داده است: «آقای براتی درباره بنده 
نیــز در یکی دو جا در این مصاحبــه مطالبی گفته اند از 
جمله اینکه: مثلا محسن آرمین هوادار گروه صف بود و 
بروجردی را دوست داشت. اولا بنده عضو گروه توحیدی 
صف بودم و نه هوادار. ثانیا رابطه دوستی و عاطفی من 

با مرحوم بروجردی بســیار بیش از آقای براتی با ایشان 
بــود. ثالثا عضویت من در گروه صــف و اعتماد مرحوم 
بروجردی به من در حدی بود که من و ایشــان به عنوان 
نماینده گروه صف در مذاکرات ائتلاف گروه های مسلمان 
برای تشکیل سازمان بودیم... درباره بازجویی و اقدام به 
شــیوه ســاواک و... هرچند قبلا هم یکی دو بار توضیح 
داده ام و نیــازی به توضیح نمی بینم، عرض می کنم که 
بنده هیچ گاه عضو وزارت اطلاعات،  نهادهای اطلاعاتی 
و امنیتی یا دادســتانی نبوده ام. در ســال ۶۰ هم زمان با 
اعلام جنگ مســلحانه از سوی مجاهدین خلق بنده به 
همراه جمعی دیگر از اعضای ســازمان برای کمک به 
سپاه برای مبارزه با مجاهدین خلق به سپاه رفتیم. کمتر 
از یک سال عضو پیمانی ســپاه بودم. اما از آنجا که اولا 
امام دســتور داده بودند که اعضای گروه های سیاســی 
میان سپاه و عضویت حزب و گروه خود یکی را انتخاب 
کننــد و ثانیا گرایــش و علاقه من به کارهــای فکری و 
سیاســی بود و نه نظامی و اطلاعات و ثالثا در طول این 
مدت شاهد مسائلی بودم که ترجیح می دهم درباره آن 
سخنی نگویم، به همکاری خود با سپاه پایان دادم و به 

فعالیت های فکری و سیاسی خود ادامه دادم».
دهه ۶۰ مسئولیتی در زندان ها نداشتیم

آرمیــن دربــاره اتهامــات امنیتــی و اطلاعاتی به 
جریان چپ ســازمان هم گفته: «اختلاف ما در سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی با آقای اکبر براتی و دوستانش 
البتــه اختلافاتی فکری بود... ما با برخوردهای چماقی 
بــا مخالفان نظــام موافق نبودیم. آن زمانــی که اداره 
ســازمان دست دوســتان ما بود، وقتی حادثه ورزشگاه 
امجدیه اتفاق افتاد و عده ای موســوم بــه چماقدار با 

هواداران سازمان مجاهدین خلق درگیر شدند، سازمان 
اطلاعیــه داد و پدیده چمــاق داری را محکــوم کرد و 
خواهان پایان دادن به این شــیوه برخوردها شــد. آقای 
براتی گفته اســت برخوردهای خشــن در زندان باعث 
کینــه و خصومت خانواده های متهمان شــد. و مدعی 
اســت امثال بنده مســئول این کینه هــا و خصومت ها 
بوده اند... . اگر این تحلیل ایشــان صحیح باشــد؛ یعنی 
مقصــر اصلی این کینــه و خصومت مســئولان زندان  
باشــند، ما و دوســتانمان در طول سال های دهه ۶۰ در 
زندان ها نه حضوری داشــتیم و نه مسئولیتی؛ بنابراین 
خوب است رسیدگی شود کسانی که با رفتارهای خشن 
خود چنین جفایــی در حق نظام و کشــور کردند، چه 

کسانی بودند».
رابطه براتی و احمدی مقدم

آرمین ســپس بــه ارتبــاط براتــی و احمدی مقدم 
پرداختــه و گفته: «...من وضعیت آقــای براتی را درک 
می کنم. از گرفتاری های ســال های اخیر ایشان مطلعم 
و می دانم کــه آقای براتــی و دوستان شــان به عنوان 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ســابق شــرکت... در 
دولت گذشته بودند و پس از روی کار آمدن دولت جدید 
از سوی تعاونی مذکور به کلاهبرداری و تصرف در مال 
غیر و  میلیاردها سوءاســتفاده مالی متهم شدند. نهایتا 
ایشــان و دوستان شان به حکم شــعبه... به اتهام های 
مختلفــی نظیر «کلاهبردی به نحو فــروش مال غیر»، 
«مشــارکت در فروش مال غیــر» و «خیانت در امانت» 
محکوم به زندان شــدند. آقــای براتی مدتی نزدیک به 

یک سال ونیم مجازات زندان را تحمل کرد».
براتی تکذیب نکرد

آرمین به گفت وگوی برادرش با براتی اشــاره کرده 
و گفته: «پس از انتشــار این مصاحبه برادرمان با ایشان 
تمــاس گرفــت و به او یادآور شــد ایــن مطالبی که از 
قول شــما منتشر شده اســت، کذب محض و به شدت 
مغشوش اســت و از ایشان خواســت که تکذیب کند. 
ایشان در پاســخ گفته اســت که این مصاحبه متعلق 
بــه مدت ها پیش اســت و مطالب و تاریخ ها از ســوی 
خبرگزاری تسنیم پس و پیش شــده. برادرمان از ایشان 
خواســته بود حال که این طور است؛ پس تکذیب کنید؛ 
اما پاســخ ایشــان این بود که من با خبرگزاری تســنیم 
رابطــه ای ندارم و بــه زبان بی زبانی گفتــه بود امکان 
تکذیب نــدارد... . البته فرقی هم نمی کند من شــرایط 
ایشــان را درک می کنم. بالاخره پس از آن محکومیت 
و زندان طبیعی اســت که ایشان در پی جلب نظر برای 

بازگشت و احراز موقعیت های قبلی خود باشد».

پاسخ آرمین به مقام امنیتی سابق: 
دهه ۶۰ نه در زندان ها بودیم، نه مسئولیت اطلاعاتی داشتیم
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